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رویداد

ادامه از صفحه اول

 نوبل اقتصاد
در دستان سه اقتصاددان

نوبل اقتصاد ســال ۲۰۲۵ به ســه اقتصاددان اهدا شد. 
به گــزارش فارس، جایــزه علوم اقتصادی نوبل به ســه 
اقتصــاددان هلندی، جوئــل موکیر و فیلیــپ آگیون، 
فرانســوی و پیتر هاویت، کانادایی برای »توضیح رشــد 
اقتصادی مبتنی بر نوآوری« اهدا شد. نصف این جایزه به 
جوئل موکیر داده شد برای »شناسایی پیش‏نیازهای رشد 
پایدار از طریق پیشرفت‏های فناوری« و نصف دیگر به طور 
مشترک به فیلیپ آگیون و پیتر هاویت برای »نظریه رشد 
پایدار از طریق تخریب خلاق« اهدا شد. موکیر از منابع 
تاریخی به عنوان یکی از ابزارها برای کشف دلایل تبدیل 
شدن رشد پایدار به یک حالت عادی استفاده کرد. آگیون 

و هاویت نیز مکانیزم‏های رشد پایدار را بررسی کردند.

‌‌‌سه‌شنبه  22 مهر 1404
سال چهارم   شماره 905

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
سواری پیکان ۱۶۰۰ مدل ۱۳۷۹ رنگ سفید روغنی شماره 
موتور ۱۱۱۲۷۹۹۷۹۴۵ شماره شاسی ۷۹۵۰۴۹۰۵ شماره 
پلاک ۴۵ ایران ۴۳۶ ج ۷۵ به‏نام محمد زواری مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می‏باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
سواری پیکان 1600i مدل ۱۳۸۱ رنگ سفید روغنی شماره 
 ۸۱۵۳۴۳۹۸ شاسی  ۱۱۱۵۸۱۳۲۶۳۴شماره  موتور 
شماره پلاک ۷۲ ایران ۴۷۳ ب ۷۲ به‏نام ماشااله رضائی 

لاریجانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‏باشد.

آگهی مفقودی
محضری  اسناد  تسلسل  و  کمپانی  سند  سبز  برگ 
سفید  رنگ  مدل ۱۳۷۲  دولوکس  پیکان  سواری  خودروی 
یخچالی روغنی شماره موتور ۱۱۲۷۲۰۸۲۲۴ شماره شاسی 
به‏نام   ۷۶ ص   ۱۹۳ ایران   ۱۳ پلاک  شماره   ۷۲۴۱۶۲۲۳

محمد نوروزی فر مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‏باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
سواری پیکان ۱۶۰۰ مدل ۱۳۷۲ رنگ سفید روغنی شماره 
موتور ۱۱۲۷۲۱۴۸۶۱شماره شاسی ۰۰۷۲۴۲۳۸۹۶ شماره 
ثانی  فاضلی  اله  سیف  به‏نام  د ۳۱  ایران ۳۶۲  پلاک ۷۲ 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‏باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
معمولی  سفید  رنگ   ۱۳۸۲ مدل   1600i پیکان  سواری 
شاسی ۸۲۴۲۸۳۲۱  موتور ۱۱۱۵۸۲۴۰۲۱۳شماره  شماره 
شماره پلاک ۸۲ ایران ۹۷۸ ط ۳۹ به‏نام اسماعیل رفیعی 

پور لیر سری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‏باشد.

آگهی مفقودی
خودروی  محضری  اسناد  تسلسل  و  کمپانی  سند  سبز  برگ 
سواری پیکان ساده کار مدل ۱۳۶۴ رنگ سفید یخچالی روغنی 
 ۱۷۲۴۵۷۱۸ شاسی  شماره  موتور۱۴۱۶۴۰۳۳۳۵  شماره 
شماره پلاک ۷۸ ایران ۳۴۶ م ۵۵ به‏نام روح اله قنبری مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می‏باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
سواری دوو اسپرو مدل ۱۹۹۳ رنگ سفید معمولی شماره 
موتور ۱۲۴۴۳۳ شماره شاسی ۷۰۵۱۷۱ شماره پلاک ۴۲ 
ایران ۹۱۹ ص ۷۲ به‏نام فرهاد وحیدی رودی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می‏باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
سواری پیکان ۱۶۰۰ مدل ۱۳۷۳ رنگ سفید یخچالی روغنی 
شماره موتور ۱۱۲۷۲۱۴۳۰۲ شماره شاسی ۰۰۷۳۴۲۸۷۷۰ 
محمدی  احمد  به‏نام   ۵۷ ط   ۶۶۷ ایران   ۱۳ پلاک  شماره 

سمسوری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‏باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
سواری پیکان ۱۶۰۰ مدل ۱۳۷۹ رنگ سفید روغنی شماره 
 ۷۹۴۴۱۹۵۳ شاسی  موتور ۱۱۱۲۷۹۳۶۲۳۵شماره 
شماره پلاک ۷۲ ایران ۳۱۵ د ۸۹ به‏نام حیدر علی گلیج 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‏باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
سفید معمولی  رنگ   ۱۹۷۸ مدل  کارینا  تویوتا  سواری 
 ۳۳۵۳۸۲ شاسی  شماره  موتور ۳۳۰۷۱۸۴  شماره 
شماره پلاک ۶۵ ایران ۲۹۶ ط ۳۳ به‏نام حسین احمدی 

اسمعیل آبادی   مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‏باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
سواری پیکان ۱۶۰۰ مدل ۱۳۷۵ رنگ سفید روغنی شماره 
موتور ۱۱۲۷۵۶۳۷۸۷شماره شاسی ۷۵۵۱۳۷۹۲ شماره 
پلاک ۴۵ ایران ۶۹۴ ج ۴۱ به‏نام حمید اسمعیلی سرتختی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‏باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی 
سواری پیکان ۱۸۰۰ مدل ۱۳۷۱ رنگ کرم متالیک شماره 
شماره   ۷۰۱۱۶۸۴۱ شاسی  موتور ۱۲۳۱۷۰۱۵۰۰۹شماره 
پلاک ۱۹ ایران ۲۸۵ س ۵۶ به‏نام لیدا رضائی جبار آبادی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‏باشد.

حداقلی اســت و آیین‌نامه بیشتر بر »فهرست تلفیقی« تمرکز دارد. 
لذا اکیداً توصیه می‌شــود، بازنویسی آیین‌نامه با رویکرد حداکثری، 
پیش‌بینی ســازوکارهای اجرایی و در صورت نیاز ارائه لایحه اصلاح 
قوانین به مجلس در دستور کار قرار گیرد و همچنین با توجه به پایان 
مهلت مقرر، لازم اســت تطبیق برخط اطلاعــات و وصول همزمان 
مالیــات و حق بیمه توســط ســازمان امور مالیاتی هرچه ســریع‌تر 

عملیاتی گردد.
در بند »ج«، مربوط به پلمب دفاتر تجاری به‌صورت الکترونیکی، 
اقدامات مؤثرتری به وقوع پیوسته و سامانه مربوطه راه‌اندازی و به‌طور 
کامل اجرایی شده است و زمان انجام کار از بازه‌های یک تا سه‌ماهه 
به »آنِی تا کمتر از 24 ساعت« کاهش یافته است. این مصداق نشان 
می‌دهد در بخش‌هایی که تکلیف شفاف‌تر، ساده‌تر، دامنه ذینفعان 
محدودتر و اتصال ســامانه‌ای دقیق‌تر بــوده، تحقق اهداف کیفی 
برنامه محســوس‌تر اســت. در مقابل، در بند »ث« )استعلام برخط 
سوابق محکومیت‌های مالی و اعسار( و بند »چ« )اطلاع‌رسانی 24 
ســاعته ممنوع‌الخروجی از طریق ثنا و ابلاغ فراجا(، اقدامات یا آغاز 
نشده یا به سطح اجرای کامل نرسیده‌اند. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت 
در احکامی که مســتلزم حکمرانی داده میان‌قوه‌ای و تعامل‌پذیری 
گسترده اســت، نبود آیین‌نامه‌های جزئی و پروتکل‌های تبادل امن 

داده، مانع از تحقق اهداف خواهند شد.
بر اســاس موارد فوق‌الذکر می‌توان اینگونه جمع‌بندی نمود که 
به‌صورت کلی ماده 4 در لایه »تصویب اسناد« و »ایجاد چارچوب‌های 
حقوقی« پیشــروی نامتوازن اما نســبتاً قابل‌قبولی داشــته، اما در 
لایه اثربخشــی اجرایی و کاهش واقعی هزینه و ریسک فعالیت‌های 

اقتصادی، هنوز به نقطه تعادل نرسیده است.

بازبینی ضروری است �
بخشــی از دلایل عدم تحقق کامل اهداف مــاده 5 قانون برنامه 
هفتــم در حوزه واگــذاری تصدی‌هــای دولــت و به‌طورکلی بخش 
عمومــی، بــه خود حکــم مربوطه باز می‌گــردد. به بیــان دقیق‌تر، 
ظرفیت‌هــای اجرایی بخــش عمومی و همچنین ظرفیــت مالی و 
تخصصی بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران، امکان‌پذیری 
واگذاری و انتقال این حجم عظیم دارایی از بخش عمومی به بخش 
خصوصی و تعاونی طی دو ســال را با تردیــد جدی مواجه می‌کند. 
از ســوی دیگر، طبیعتاً تمام چالش مربوط به سنگین بودن تکلیف 
قانونی نبوده و احکام مربوطه از سوی دستگاه‌ها به‌صورت ناقص نیز 
اجرایی نشده‌اند. البته همانطور که عنوان شد، ایجاد دغدغه و طرح 
موضوع در صندوق‌های بازنشستگی برای حرکت به سمت کاهش 
تصدی‌گری و سهامداری غیرفعال، از نتایج مثبت این حکم بوده که 

فارغ از نتیجه نهایی، نباید از آن غفلت کرد.
بر این اساس، به‌منظور کمک به تحقق اهداف ماده 5 برنامه در 
حوزه واگذاری‌ها، اولًا بازبینی در تکالیف دســتگاه‌های اجرایی در 
احــکام مربوطه، هم از جهت ضرب‌الاجل‌های زمانی و هم از جهت 
حجم دارایی مشــمول واگذاری )در جهت تطبیق بیشتر با ظرفیت 
اجرایی بخش عمومــی و توان مالی و تخصصی بخش خصوصی(، 
ضروری اســت. ثانیاً درخصوص واگذاری سهام دولت و شرکت‌های 
دولتی، تلاش در جهت بورســی کردن بنگاه‌های مشمول واگذاری 
غیربورســی و واگذار کردن آنها از طریق بــورس که بخش مهمی از 
چالش‌های مربوط به ارزشگذاری و البته برخی چالش‌های نظارتی 
را مرتفــع می‏کند، می‌تواند به‌عنوان راهبــرد اصلی در این زمینه در 
دســتور کار قرار گیرد. درخصوص واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه 
صندوق‌های بازنشســتگی نیز، اتخاذ همزمــان راهبردهای متنوع 
خروج از بنگاهداری )اعم از واگذاری مالکیت و سهامداری غیرفعال 
یا واگــذاری مدیریت( و همچنین ارتقای مدیریت دارایی‌های فعلی 
)به‌عنوان مثال از طریق زنجیره‌ســازی بنگاه‌هــای زیرمجموعه در 

صنایع مشخص( قابل پیشنهاد است.

منابعی برای اجرای ماده 6 تخصیص نیافته است �
در ماده 6 قانون برنامه هفتم پیشــرفت، توسعه اشتغال در قالب 
اشتغال حاصل از ایجاد کســب‌وکارهای خانگی )تا دو نفر شاغل(، 
کارگاه‌هــای خرد )تــا هفت نفر شــاغل( و کارگاه‌هــای کوچک )تا 
بیست نفر شاغل( با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی به 
عنوان هدف معرفی شده است. بر این اساس اقداماتی برای وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی، بانک مرکزی، وزارت امــور اقتصاد و 
دارایی، سازمان برنامه و بودجه و جهاد کشاورزی تعیین شده است. 

دستگاه‌های مجری این نوع اشتغالزایی شامل وزارتخانه‌های جهاد 
کشــاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی، آموزش و پرورش، ارتباطــات و فناوری اطلاعات، 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشــاد اســامی و معاونت 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، بنیاد شهید 
و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی)ره(، ســازمان بهزیستی 
کشور، سازمان بسیج سازندگی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و 
تربیتی کشور و همچنین مؤسسات، نهادها و شرکت‌های ارائه‌دهنده 
خدمات توسعه کســب‌وکار هستند. از آنجایی که رویکرد اصلی این 
ماده قانونی اشتغالزایی از طریق پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه 
و ارزان‌قیمت به کســب‌وکارهای خانگی، خرد و کوچک در ســطح 
اســتان‌ها است، لذا تحقق این ماده قانونی منوط به تأمین مالی در 
قوانین بودجه ســنواتی اســت. در تبصره 2 بند »ب« ماده 6 قانون 
برنامه هفتم پیشرفت نیز آمده است: »سازمان مکلف است در سقف 
اهداف سالانه این نوع کسب‌وکارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد و همچنین 
میزان تسهیلات موردنیاز آنها منابع قرض‌الحسنه موردنیاز و منابع 
بودجه عمومی برای کمک به زیرســاخت‌ها، یارانه سود تسهیلات، 
کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی 
پیش‌بینی نماید«. علاوه بر این در این ماده قانونی، تکالیفی نیز برای 
برخی از دســتگاه‌های اجرایی تعیین شده است که نیازمند تأمین 
مالی اســت )برای مثال پیش‌بینی مشــوق‌های لازم برای توسعه و 
تقویت نهادهای پشتیبان کسب‌وکارهای خانگی، خرد و پایگاه‌های 
آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی(. البته برخی تکالیف 
هم نیازی به تأمین مالــی ندارند: ازجمله می‌توان به تکالیف وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تهیه برنامه کمی ســالانه به 
تفکیک سهمیه دستگاه‌ها، انتخاب مؤسسات، نهادها و شرکت‌های 
ارائه‌دهنده خدمات توســعه کســب‌وکار برخوردار از الگو )مدل(، یا 
تعیین جابه‌جایی ســهمیه‌ها، تکلیف وزارت جهادکشــاورزی برای 

تدوین برنامه توسعه کسب‌وکارهای خرُد روستایی اشاره کرد.
این مطالب نشــان می‌دهد که احکام اشــتغالزایی قانون برنامه 
هفتم پیشرفت در وهله نخست نیازمند تأمین مالی و تخصیص منابع 
در بودجه‌های ســنواتی است؛ به‌عبارت دیگر بودجه‌های سنواتی، 

برش‌های کوتاه‌مدت سند مالی اجرای برنامه هستند. البته بررسی‌ها 
نشان می‌دهد که هرســاله در قوانین بودجه سنواتی از محل منابع 
قرض‌الحسنه بانکی تسهیلاتی به کسب و کارخانگی و خوداشتغالی 
اعطا می‏‏شــود )در ســال 1403 از محل تبصره 2 قانون بودجه و در 

جزء 3 و 4 بند »ب« بودجه در نظر گرفته شده است(.
بررسی شکلی و محتوایی قانون بودجه 1404 نشان می‌دهد که 
در تبصره 15 قانون بودجه 1404 بر تأمین اهداف رشد اقتصادی، 
تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره 2 بند »ب« ماده 6 قانون 
برنامه هفتم پیشــرفت تاکید شــده اســت. در جز 9 بند »الف« این 
تبصره، در حدود یکصد هزار میلیارد تومان، تسهیلات قرض‌الحسنه 
برای اجرای ماده 6 قانون برنامه هفتم پیشــرفت در نظر گرفته شده 
اســت که بر اســاس جزء 7 بند »ب« این تبصره، چهل هزار میلیارد 
تومــان از این منابع در راســتای بنــد »ب« ماده 6 قانــون برنامه، به 
طور مساوی در اختیار هیئت امنای حساب‌های پیشرفت و عدالت 
استانی قرار می‌گیرد و شــصت هزار میلیارد تومان از آن در راستای 
اجــزاء یک و دو بند »الــف« ماده 6 قانون برنامه هفتم با اولویت زنان 
سرپرســت خانوار تخصیص می‌یابد. همچنین منابع اجرای احکام 
موضوع جز 3 بند »ب« ماده 6 قانون برنامه هفتم پیشــرفت )توسعه 
و تقویت نهادهای پشتیبان و پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار( در 
5 درصد از منابع تلفیقی اشتغالزایی موضوع جز 4 بند »الف« تبصره 
15 دیده شده است. بنابراین از نظر شکلی و محتوایی، تطابق خوبی 

بین قانون بودجه و ماده 6 قانون برنامه هفتم پیشرفت وجود دارد.
بنابر گزارش شــهریورماه ســال 1404 وزارت اقتصــاد و دارایی 
در کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اســامی، تاکنون از 
این محل، منابعی برای اجرای ماده 6 قانون برنامه هفتم پیشــرفت 
تخصیــص نیافته اســت. البته ســوابق عملکرد تخصیــص منابع 
قرض‌الحسنه اشتغالزایی در قوانین بودجه سنواتی، به‌طور میانگین 

یک سال تأخیر را نشان می‌دهد.
در جدول اهداف کمی قانون برنامه هفتم پیشرفت، یک میلیون 
شغل در سال هدفگذاری شده است. این در حالی است که در سال 
اول اجرای برنامه، عملکرد مشخصی از سوی دولت )تخصیص منابع 
مالی و یا فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم( در جهت تحقق این یک 

میلیون شغل دیده نمی‌شود.

بنابر گزارش 
شهریورماه سال 
1404 وزارت 

اقتصاد و دارایی در 
کمیسیون برنامه و 

بودجه مجلس شورای 
اسلامی، تاکنون از این 

محل، منابعی برای 
اجرای ماده 6 قانون 
برنامه هفتم پیشرفت 

تخصیص نیافته 
است. البته سوابق 
عملکرد تخصیص 

منابع قرض‌الحسنه 
اشتغالزایی در قوانین 

بودجه سنواتی، به‌طور 
میانگین یک سال 

تأخیر را نشان می‌دهد

 جز فرضیه‏ی خامِ »ماتریالیسم اقتصادی« که تغییرات 
در باورها و دانسته‏های انسان را با برتری ساختارهای 
اقتصــادی توضیح می‏دهد، کار چندانی برای نشــان 
دادن این نکته انجام نشــده اســت که بخش بزرگی از 
آنچه در ســه قرن گذشــته در اقتصادهای جهان رخ 
داده، تابعی از باورهای مردم بوده است. در رأس همه‏ی 
این تحولات، رشد اقتصادی مدرن — یا به تعبیر دیگر، 
»توانگری بزرگ« — بر پایه‏ی مجموعه‏ای از تحول‏های 
ریشه‏ای در باورها، ارزش‏ها و ترجیحات شکل گرفت؛ 
مجموعه‏ای کــه من آن را »فرهنگ« می‏نامم، هرچند 
می‏دانم این واژه هم بیش‏ازحد به‏کار رفته و هم معنایی 
مبهــم دارد.« اما ســوال این اســت که کــدام باورها و 
باورهای چه کســانی عامل رشد و پیشرفت اقتصادی 
شده است. پاســخ موکر – که نیمی از جایزه  نوبل را به 
خود اختصاص داده - این است: »در آثار پیشین خود 
استدلال کرده‏ام که عصر روشنگری اروپا )یا دست‏کم 
بخش عمده‏ای از آن( نقشــی محوری در شتاب‏دادن 
به رشــد اقتصادی قرن نوزدهم داشــت. این گزاره در 
ظاهر بی‏ضرر است، مگر برای کسانی که می‏خواهند 
روشــنگری را پدیــده‏ای واپس‏گرا و مقصــر در فجایع 
قرن بیســتم جلوه دهند. با این حال، روشنگری یک 
جنبش توده‏ای نبود، بلکه پدیــده‏ای نخبه‏محور بود 
که عمدتاً به روشــنفکران، دانشوران و اقلیت باسواد 
و تحصیل‏کرده‏ای محدود می‏شــد؛ کسانی که نه‏تنها 
پزشکان و فیلسوفان، بلکه مهندسان، صنعتگران و 
سازندگان ابزار را هم در بر می‏گرفت، هرچند همچنان 
بخش کوچکی از جمعیت بودند. دستاوردهای علمی 
نــو، اختراعات فناورانــه و به‏کارگیری موفــق آن‏ها در 
تولید، همه حاصــل کنش همین اقلیت کوچک ولی 

اثرگذار بودند.«
سوالی که بعداً موکر می‏پرسد و کتاب را بر پایه این سوالات 
شکل می‏دهد این است که این باورها چگونه و چرا پدید 
آمدند؟ چرا انسان‏ها به ایده‏های تازه می‏رسند؟ چگونه 
ایده‏های جدید جایگزین ایده‏های کهنه می‏شوند؟ چرا 
نوعی خاص از ایده پدید می‏آید و نه نوعی دیگر؟ در واقع 
با طرح این پرسش‏ها او نشان می‏دهد  که چگونه اروپای 
آغاز دوران مدرن زمینه را برای دگرگونی‏های عظیم قرن 
هجدهــم — یعنی عصر روشــنگری، انقلاب صنعتی، 
و برآمدن دانش ســودمند به عنوان موتور محرک تاریخ 

اقتصادی -  فراهم ساخت.
 اما دو اقتصاددان دیگر یعنی هاویت و آگیون هم در این 
زمینه فعالیت‏های شگرفی داشــته‌اند. فیلیپ آگیون 
همراه با دو اقتصاددان دیگر ســلین آنتونین، ســایمون 
بونــل در ســال 2021 کتابــی را تحت عنــوان »قدرت 
تخریب خلاق: تحول اقتصادی و ثروت ملت‏ها« نوشت و 
آنهــا توضیح داده‌اند که چطور ایده‏ها و ابداعات تازه و نو 
می‏تواند جایگزین تولیدات قدیمی ‏شوند. در این کتاب که 
به زبان فارسی هم ترجمه شده آنها معتقدند: »این کتاب 
بر اساس پنج ســال تدریس و بیش از سی سال پژوهش 
در مورد نوآوری و پارادایم رشد شومپیتری شکل گرفته 
است. در کتاب حاضر، مفهوم تخریب خلاق شومپیتر 
و جایگزینی نوآوری‏های جدید با فناوری‏های موجود، به 
تصویر کشیده شده اســت.« شروع فصل اول این کتاب 
بســیار جالب اســت: »این کتاب دعوتی اســت به یک 
سفر؛ ســفری در دل تاریخ اقتصادی؛ و به‏طور دقیق‏تر، 
سفری برای کاوش در معماهای رشد اقتصادی از منظر 
»تخریب خلاق«. تخریب خلاق فرایندی است که در آن 
نوآوری‏های تازه به‏طور مداوم پدید می‏آیند و فناوری‏های 
موجود را از رده خارج می‏کنند؛ شــرکت‏های جدید وارد 
میدان رقابت با شرکت‏های قدیمی می‏شوند؛ و شغل‏ها و 
فعالیت‏های تازه جایگزین شغل‏ها و فعالیت‏های پیشین 
می‏گردند. تخریــب خلاق نیروی محرکه ســرمایه‏داری 
است - عاملی که تداوم، نوسازی و بازتولید آن را تضمین 
می‏کند - اما در عین حال موجب خطرها و آشفتگی‏هایی 

می‏‏شود که باید با تدبیر و تنظیم درست، مهار شوند.«
اعظای جایزه نوبل به این ســه اقتصــاددان و همچنین 
جایزه ســال گذشــته که به دارون عجــم اوغلو و جیمز 
رابینسون اعطا شد نشان می‏دهد که رویکرد آکادمی به 
ســمت تغییر فرهنگ و باورهای مردم و مطالعاتی که در 
این زمینه صورت می‏گیرد تغییر کرده است. باشد که این 
مطالعات بر فرهنگ و اندیشــه کشورهای توسعه‌نیافته 

موثر واقع شود. 


